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  چکیده

این المللی معاصر مستلزم همکاري گسترده میان دولتتحقق توسعه در نظام بین اساسی  هاست، اما پرسش 
حقوقی  الزام  یک  یا  است  اخلاقی  تعهدي  صرفا  همکاري  این  آیا  که  حاضر    ؟است  روش  پژوهش  به 

آن،    56ویژه ماده  گیري از رویکرد هرمنوتیکی در تفسیر متن منشور ملل متحد، به با بهرهتحلیلی    - توصیفی 
  55دهد که مواد  هاي تحقیق نشان می در پی تحلیل مبناي حقوقی «تعهد به همکاري براي توسعه» است. یافته 

الزام  56و   الفاظ، داراي محتواي هنجاري  با وجود کلی بودن  تعهد مثبت براي  منشور،  آور هستند و نوعی 
توسعه  اهداف  تحقق  جهت  در  منفرد  و  مشترك  می اقدام  ایجاد  ملل  سازمان  اعضاي  براي  را  کنند.  اي 

المللی و اسناد حقوق بشري مؤید آن است که این تعهد در حال تبدیل شدن به  همچنین بررسی عرف بین
الملل است. نتیجه آنکه همکاري براي توسعه، مفهومی فراتر از شده در حقوق بیني عرفی تثبیت یک قاعده

به باید  و  الزامی که توصیه یا تکلیف اخلاقی است  با ماهیت هنجاري عام تفسیر شود؛  مثابه الزامی حقوقی 
  . الملل معاصر رو به تقویت استبنیان آن در منشور ملل متحد نهاده شده و در تحول تدریجی حقوق بین
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  مقدمه

به همکاري بیننیاز  حوزه هاي  در  بهالمللی  مختلف  ملل  هاي  سازمان  کار  به  آغاز  ابتداي  در  ویژه 
از   بر روي توسعه کشورهاي در حال توسعه  بیشتر  تأکید  تأکید بوده و بعد از آن هم  متحد مورد 

یافته یا کمک ارکان سازمان ملل یا از  هاي توسعهطریق ایجاد محیط مناسب یا از طریق الزام دولت
ها بوده است.  هاي مستقیم مالی یا فنی و از طریق دعوت به همکاري میان دولت طریق ارایه کمک

ها مکلف به همکاري  المللی تا جایی ادامه دارد که دولت تأکید بر همکاري در برخی از اسناد بین
بین روابط  مختلف  ابعاد  خصوص  در  یکدیگر  تفاوت با  به  توجه  بدون  در  الملل  موجود  هاي 

ها  رغم تمامی این تأکیدها، رویه دولتعلی  1شوند. تصادي و اجتماعی خود میهاي سیاسی، اقنظام
آن  مقاومت  از  و  نشان  دارد  توسعه  براي  همکاري  به  نسبت  عام  تعهد  یک  استقرار  برابر  در  ها 

توسعه ندارند.  کشورهاي  زمینه  این  در  همکاري  براي  حقوقی  الزام  یک  وجود  به  اعتقادي  یافته 
به آیا میپژوهش حاضر  است که  پرسش  این  پاسخ  یافتن  منابع موجود معاهده دنبال  از  و  توان  اي 

نمود؟ براي بررسی عرفی، قاعده  براي توسعه را استنباط و استخراج  به همکاري  بر تعهد  اي مبنی 
به و  «همکاري»  مفهوم  ایضاح  نخست  مطروحه،  پرسش  توسعه»  پاسخ  براي  «همکاري  اخص  طور 

معاهده  اسناد  بررسی  مسیر  در  سپس  و  بوده  اسناد مدنظر  بررسی  شد.  خواهد  برداشته  گام  اي 
تواند مبناي تبیین الزام عام به همکاري قرار گیرد، با محوریت منشور ملل متحد و  یاي که ممعاهده 

در این پژوهش، براي   اسنادي خواهد بود که در تفسیر و درك روشن مفاد منشور ملل موثر هستند.
گیرد، مند صورت نمیصورت لغوي یا نظام به   پاسخ به پرسش یادشده، تفسیر مقررات منشور صرفاً

گیرد. رویکرد هرمنوتیکی در تفسیر متون حقوقی  مورد واکاوي قرار می  بلکه از منظر هرمنوتیکی 
بلکه در بستر    ؛ فرض استوار است که معنا در متن منشور ملل متحد ثابت و ایستا نیستبر این پیش 

الملل در حوزه توسعه  کنندگان و تحول مفهومیِ حقوق بین گیري آن، اهداف تنظیمتاریخیِ شکل
ماده  بازتولید می  فهم  منظر،  از این  نیازمند گفت   56شود.  تفسیري  منشور  افق  و  متن  میان  وگویی 

پس از تصویب منشور   نظر گرفتن تحولات  در  با  بدین معنا که خواننده حقوقی  است؛    - معاصر 
توسعه  به  بر  حق  و  بشر  حقوق  گسترش  تازه   - ویژه  توسعه  معناي  براي  همکاري  به  تعهد  از  اي 

می کلی  استخراج  واژگان  پشت  در  پنهان  حقوقی  الزامات  استنباط  براي  را  زمینه  نگاه،  این  کند. 
  . سازدمنشور فراهم می

  مفهوم همکاري براي توسعه .1

لحاظ لغوي، «همکاري» عمل همکاري کردن است؛ یعنی شرکت کردن در یک عمل عمده  به 
 

  مجمع عمومی سازمان ملل.  1970اکتبر  2625رك قطعنامه شماره   .1
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هاي  المللی یا قطعنامه سازمان . اما این واژه هرگز در یک معاهده بین 1یا در یک طرح عمومی 
المللی که در حوزه  ترین سند حقوقی بین رسد شاخص نظر می المللی تعریف نشده است. به بین 

) مجمع عمومی سازمان ملل در مورد  1970(سال    2625تولید شده، قطعنامه  ها  همکاري دولت 
بین  متحد  الملل در روابط دوستانه و همکاري میان دولت اصول حقوق  با منشور ملل  ها مطابق 

دوستانه   ه ی اعلام (  واژه  1970،  روابط  از  واضحی  و  تعریف مشخص  نیز  اعلامیه  این  اما  باشد.   (
نمی  دست  به  واژه همکاري  یک  از  و  پیش دهد  می پردازي  استفاده  دانشنامه  فرض  نماید. 

که تحت  ماکس  دانسته  دولت  یا چند  دو  داوطلبانه  هماهنگ  عمل  را  «همکاري»  واژه  پلانک 
کمیته حقوق اقتصادي،    3. 2یابد یک رژیم (نظام) حقوقی و براي یک هدف مشخص انجام می 

بند   اظهار    2ماده    1اجتماعی و فرهنگی در تفسیر  میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
الملل و  شده حقوق بین منشور ملل متحد و براساس اصول تثبیت   56و    55دارد: مطابق مواد  می 

میثاق حاضر، می  گرفتن مفاد خود  نظر  در  نیز همکاري  با  و  توان گفت همکاري براي توسعه 
حقوق    ته ی کم ها است ( براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، تکلیف تمامی دولت 

فرهنگ   ی اجتماع   ، ي اقتصاد  متحد   ی و  ملل  می 1996،  سازمان  اظهارنظر  این  از  نتیجه  ).  توان 
و   اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  تحقق  براي  همکاري  معادل  توسعه  براي  همکاري  که  گرفت 

  فرهنگی است. 

  الزام به همکاري براي توسعه در منشور ملل متحد .2

 1ماده    3محتواي هنجاري الزام به همکاري براي توسعه، بیشتر متکی به منشور ملل متحد است. بند  
اشعار می «حصول همکاريمنشور  ملل  از اهداف سازمان  یکی  بیندارد که  براي حل  هاي  المللی 

المللی و ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر  مسائل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه بین 

 
1. Toupictionnaire: Le dictionnaire de politique, at www.toupie.org 
2. Maxplanck, para. 2. 

نامه ماکس پلانک وارد آورد. بطور نمونه در تعریف  توان ایراداتی به تعریف ارایه شده در دانشرسد مینظر می. به3
این دانش اما در یک    "همکاري"نامه،  پیشنهادي  است  تعریف شده  (فعل) داوطلبانه  ابتدایی  به عنوان یک عمل  نگاه 

هایی را که با هدف و نیت جمعی سازگار است را نیز به عنوان  متصور است که در برخی مواقع بتوان حتی ترك فعل
ک  "همکاري" قبول  اگر  نکته،  این  از  گذشته  نمود.  اساساً  نیمتعریف  همکاري  فعل)    که  ترك  حتی  (یا  فعل  یک 

دیگر محلی براي اثبات تکلیف یا الزام به همکاري باقی نخواهد ماند. بدین معنی که اگر همکاري را    ،داوطلبانه است
توان فرض الزام و تکلیف حقوقی به همکاري  ها تعریف کنیم، دیگر نمیفعل یا ترك فعلی مبتنی بر اراده آزاد دولت
به که  است  این در صورتی  نمود.  جامعه بیننظر میرا مطرح  براي دسترسد  موارد  برخی  در  اهداف  المللی  به  یابی 

  عنوان یک تعهد و تکلیف حقوقی و الزامی است.مدنظر خود نیازمند تعریف «همکاري» به
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نحو اخص مورد تأکید و تصریح قرار گرفته و  به  55هاي اساسی است». این مقرره در ماده  و آزادي
این  56ماده   بیان  با همکاري سازمان  با  و منفرد  به اتخاذ اقدامات مشترك  اعضا متعهد  «تمامی  که 

  1را تکمیل نموده است. 55هستند»، ماده  55براي رسیدن به اهداف مندرج در ماده 
وظیفه  55ماده   و  داده  قرار  مخاطب  را  متحد»  «ملل  بین  منشور،  مسائل  اقتصاديحل  ،  الملل 
نماید. در تفسیر ماده یاد  غیره را به ایشان واگذار میها و  بهداشتی و مسائل مربوط به آن  ،اجتماعی

شود که مفهوم عبارت «ملل متحد» چیست و این عبارت دقیقاً به کدام  شده این پرسش مطرح می
بایست به  شخصیت حقوقی اشاره دارد: خود سازمان ملل متحد یا «مللی» (اعضاي سازمان) که می

توان عبارت «ملل متحد» نمایند. آیا مینحو «متحد» در قالب منشور و ابزارهاي مندرج در آن عمل  
منشور    56اي درك و تفسیر نمود که شامل اعضاي سازمان ملل نیز باشد. کما اینکه ماده  را به گونه

واژه  میاز  استفاده  متفاوتی  بهپردازي  و  بهره  نماید  «سازمان»  عبارت  از  متحد»  «ملل  عبارت  جاي 
این تفاوت در واژه  تبع  پردازي، فرض تفاوت مفهومی و معنایی میان دو عبارت و به جسته است و 

  کند.را تقویت می 56و  55آن مکلفان مواد 
می  7ماده   فرعی  ارکان  و  اصلی  ارکان  جمع  را  متحد»  «ملل  بند  منشور،  به    1داند.  ماده  این 

متحد» می «ملل  اصلی  ارکان  بند  احصاي  در  نه  اما  دیگر    2پردازد؛  هیچ کجاي  در  نه  و  ماده  این 
است( نشده  ارایه  فرعی  ارکان  از  تعریفی  اولیه  Simma et al, 2024منشور،  رویه  در  ).حتی 

اسناد کنفرانس سازمان ملل متحد  سازمان نیز هیچ تعرفی از عبارت «ارکان فرعی» ارائه نشده است (
نظارت  1945  2ی،المللن یب  يهادرباره سازمان یا تحت  است که توسط  فرعی، رکنی  ). یک رکن 

منشور یا توسط قطعنامه یک رکن خاص تأسیس    7ماده    2یک رکن اصلی سازمان ملل مطابق بند  
( می سازمان  جدانشدنی  بخش  رکنی  چنین  درباره شود.  متحد  ملل  سازمان  کنفرانس  اسناد 

) . بنابراین «ملل متحد»  Schermers & Blokker, 2018باشد() می1945ی،  المللن یب  يهاسازمان
از  معنی سازمانی اعم  باشد، سازمان ملل متحد به(تحقق توسعه) می  55که مکلف اصلی اجراي ماده  
توان تکلیف مندرج در  اي نمی) و با هیچ اماره Simma et al, 2024ارکان اصلی و فرعی است (

ها، تسري دارد. نگاهی به پیشینه  را به خارج از سازمان ملل یعنی اعضا در ظرفیت فردي آن  55ماده  

 
ماده  1 بین  55.  و  اقتصادي  اجتماعی،  «همکاري  عنوان  با  منشور  نهم  فصل  کننده  متحد که شروع  ملل  المللی»  منشور 

دهد. این در حالی است که دیگر مواد منشور ملل در  المللی را انعکاس میهاي بیناست، در حقیقت اهداف همکاري 
) را در  60) و ارکان اصلی سازمان ملل (ماده  59- 57هاي تخصصی (مواد  )، نقش کارگزاري56مورد نقش اعضا (ماده  

  نمایند. تحقق این همکاري تبیین می
2 . Documents of the United Nations Conference on International Organization 
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  کند. گیري را تقویت میتصویب منشور ملل این نتیجه
ماده   متن  متحد می  2در  ملل  تبیین اصول عملکرد  به  که  و  منشور  «سازمان  عبارت  از  پردازد، 

-منشور ملل متحد در کنفرانس دامبارتن 2اعضاي آن» استفاده شده است. متن پیشنهادي اولیه ماده 
اکس از عبارت «سازمان و اعضاي آن» استفاده کرده بود اما در پی پیشنهادهاي واصله، برخی اعضا  
خواستار تغییر آن به عبارت «سازمان ملل» بودند که این تغییر حاصل نشد و متن اولیه بدون تغییر به  

سازي این  ) . علت این عدم تغییر اساساً تأکید و شفافMay & Laiou, 1998(  رسدتصویب می
آور است و  نکته بود که اصول مندرج در منشور هم براي «سازمان» و هم براي «اعضا» الزام و تعهد

  .) Simma et al, 2024(  باشدنمی  1«سازمان» از شمول الزامات منتج شده از اصول منشور مستثنی 
کنندگان منشور، براي تأکید بر تعهدات اعضا از عبارت «اعضاي آن»  بینیم، تدوینطور که میهمان

  2صادق نیست.  55اند که این مسئله در مورد ماده استفاده کرده 
منشور نیز بسیار لازم و ضروري است. این ماده در کنفرانس   56، توجه به ماده  55در کنار ماده  

دنبال ایجاد تعهد براي اعضاي سازمان ملل در  اکس از سوي کشورهایی پیشنهاد شد که بهدامبارتن
فعالیت حوزه خصوص  در  سازمان  و  هاي  آموزش  فرهنگ،  سلامت،  اجتماعی،  اقتصادي،  هاي 

پیشنهاد کرد   - بدان گونه که در کنفرانس دامبارتن اکس مطرح بود    –حقوق بشر   بودند. کانادا 
اضافه شود که که اعضا «موافقت کردند تا با یکدیگر و با سازمان همکاري    55این عبارت به ماده  

). اما استرالیا معتقد  1945ی،  المللن یب  ي هااسناد کنفرانس سازمان ملل متحد درباره سازماننمایند» (
اي جدا و مستقل افزون گردد مبنی بر اینکه «تمامی اعضاي سازمان ملل خود بایست ماده بود که می

می متعهد  بینرا  یا  ملی  اقدام  تا  بهنمایند  ازجمله المللی،  مردمان،  تمامی  براي  امنیت  ایجاد  منظور 
پیشرفت کار،  استانداردهاي  ارتقاي  تمام  مردم خود،  براي  و شغل  اجتماعی  امنیت  اقتصادي،  هاي 

به بهدنبال آن  کسانی که  نمایند و  این تعهد موافقت میهستند،  اقدامات  عنوان قسمتی از  کنند که 
بین سازمان  اجتماعی،  و  اقتصادي  شوراي  عمومی،  مجمع  طریق  از  را  دیگر  مناسبی  و  کار  المللی 

اسناد کنفرانس سازمان ملل تواند با سازمان ملل ارتباط داشته باشند، صورت دهند» (ارکانی که می
وضوح نشان  منشور به  56). توجه به پیشینه تصویب ماده  1945ی،  المللن یب  يهامتحد درباره سازمان

 
1. legibus solutus 

ماده  2 اگر  معین    55.  فعل  مفعولی  اسم  و  ماضی  صورت  میshould(یعنی    shallاز  استفاده  حقوقی  )  اثر  نمود، 
موجد الزام و    shallداشت. اما استفاده از  داشت و اثر حقوقی اندکی را در بر می(باید) می  shallمتفاوتی نسبت واژه  

آور براي اعضاي سازمان ملل و نیز خود سازمان ملل به  اي الزامعنوان مقرره را باید به  55تکلیف حقوقی است. لذا ماده  
  کند. حساب آورد که مخاطبین خود را مکلف به دستیابی به اهداف مندرج می



1404تابستان  )، 20(پیاپی  دومسال ششم، شماره  حقوق»فصلنامه «دولت و      68

تنظیممی ماده  دهد که قصد  تدوین  از  منشور  الزام حقوقی    56کنندگان اولیه  و  تعهد  ایجاد  اساساً 
المللی براي دستیابی به اهداف مورد توجه  هاي بین براي سازمان ملل و اعضاي آن بوده تا همکاري

منشور را مبناي اصلی تکلیف به همکاري براي توسعه    56توان ماده  تضمین گردد. لذا می  55مواد  
  دانست. 

متضمن دو مورد اساسی است: اول، تعهدي براي اعضا جهت اتخاذ اقدامات فردي و    56ماده  
براي دست ماده  مشترك  در  مندرج  اهداف  به  میمی  55یابی  تعهد  این  و دوم،  «در باشد  بایست 

ناظر بر تعهد و الزام حقوقی اعضا    1همکاري با سازمان» انجام پذیرد. واژه تعهد سپردن، متعهد شدن 
گیرد،   قرار  تنهایی مدنظر  به  سپردن  تعهد  واژه  هنگامی که  است.  نظر  مورد  اقدامات  اتخاذ  براي 

تواند متضمن تعهدي براي اعضا در جهت اتخاذ اقدامات مشترك و منفرد باشد. عبارت «تمامی می
براي   اقداماتی  اتخاذ  به  مکلف  و  ملزم  اعضا  تمامی  که  است  معنی  بدین  هستند»  متعهد  اعضا 

).واقعیت این است که واژه تعهد  Kelsen, 1950هستند(  55یابی به اهداف مندرج در ماده  دست
آن،   - سپردن   معادل  منشور  فرانسوي  متن  در  است  2که  گرفته  تفسیري  واژه   - 3قرار  قابل  ي 

نیست  Hoof, 2012است( توضیح که مشخص  این  نیز وارد است. با  اقدام  بر واژه  ابهام  . همین   (
تقنینی،   اقدامات  جمله  از  اقدامات  انواع  تمامی  چراکه  است؛  اقداماتی  نوع  چه  اقدام،  از  مقصود 
اداري یا حتی تمهیدات سیاسی، در حوزه معنایی این ماده تفسیر شود یا این ماده صرفاً از همکاري  

) .  Hoof, 2012( آورد و مشخص نیست که این همکاري چگونه باید تحقق یابدسخن به میان می
بر موارد فوق ابهامات دیگري نیز قابل طرح است. در مورد واژه «سازمان» روشن است که   افزون 

می داده شد،  پیشین شرح  سطور  که در  نحو  بدان  متحد  ملل  سازمان  «در منظور  عبارت  اما  باشد. 
با» واجد ابهام است. هنگامی که ابتکار عمل و اقدام از سوي سازمان ملل باشد، عبارت   همکاري 

هاي سازمان ملل پاسخ داده و تواند به این معنی باشد که اعضا متعهد هستند به درخواستاخیر می
ها عمل کنند. به این ترتیب، مفهوم  هاي سازمان را مدنظر داشته باشند و به آن تصمیمات و سیاست

به   56ماده   اعضا  که  بود  خواهد  دستهاین  و  فردي  تصمیمات  صورت  از  تبعیت  به  مکلف  جمعی 
هستند. به دیگر سخن، اعضا می به تکلیف مندرج در سازمان ملل  راه عمل  بایست سازمان را در 

  یاري رسانند. 55ماده 
 

1. “All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the 
Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.” Art 56 of the Un 
charter. 
2. Engager 
3. “Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant 
conjointement que  séparément, en coopération avec l'Organisation”. Art 56 de la Charte des 
Nations Unies 
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منشور ارایه داد؛ چراکه همکاري با    56توان تفسیر دیگري نیز از ماده  ها میرغم تمامی اینعلی
نمی ملل محدود  به سازمان  منشور  نهم  فصل  در مورد مسائل  شود.  عام  رویکرد  از یک  طور کلی 

و   خاص  طرق  برخی  معنی  به  صرفاً  همکاري  بنابراین،  است.  برخوردار  اجتماعی  و  اقتصادي 
ابتکار عمل از سوي  توان به این معنی باشد که  مشخص نیست و عبارت «در همکاري با سازمان» می

تواند متضمن این  کشورهاي عضو باشد و علاوه بر فرض قبلی که توضیح داده شد، همکاري می
بایست به دنبال ارتقاي همکاري با سازمان از طریق سازوکارهایی باشند که  ایده باشد که اعضا می

  در درون سازمان ملل تعریف شده است.
با   «در همکاري  عبارت  اگر  از  حال  ابتکار عمل  نظر گرفته شود که  فرض در  این  با  سازمان» 

باشد، سوالی که مطرح می از سوي کشورهاي عضو  نبوده و  اثر  سوي سازمان  آن است که  شود 
شوند» چیست؟ تفسیر غالبی که در طول تهیه متن منشور نیز جاري بود، آن بود  عبارت «متعهد می

که این تعهد مشروط به همکاري با سازمان شده است. نگاه اکثریت در طول مذاکرات تهیه منشور  
هاي  طور کلی منشور ملل متحد، سندي است براي «تشویق همکاريو به   56ملل این بود که ماده  

المللی» و هر تعهدي که بیش از این ایجاد گردد با صلاحیت داخلی اعضا در تزاحم خواهد بود.  بین
ها صرفاً زمانی مکلف به همکاري  ك و تفسیر نمود که دولتگونه دررا باید این  56بنابراین ماده  

  1اي درخواست شده باشد.هستند که از سوي سازمان ملل چنین همکاري
این به  نظر  امعان  یکبا  ارتباط  یک  همکاري  نمیکه  بهطرفه  باشد،  میتواند  واضح  نظر  رسد 

، منتظر سازمان باشند.  55توانند در مور نیاز به تحقق اهداف مندرج در ماده  ها نمیباشد که دولت
دنبال  هاي عضو تعهدي وجود دارد مبنی بر اینکه بهدلایل قابل قبولی وجود دارد که بر ذمه دولت 

علی باشند.  سازمان  همکاري  اینکسب  میرغم  سختی  به  ترتیب  ها  که  کرد  قبول  توان 
ماده  (سلسله  اجراي  براي  اهداف    56مراتبی)  تحقق  براي  لازم  اقدامات  زیرا  باشد.  داشته  وجود 

ماده   در  ماده    55مندرج  در  موجود  تعهد  می  56و  که  هستند  عملی  به دو  موازي  بایست  صورت 
شرایط و اوضاع و احوال چنین اقتضا    55ند: زمانی که براي تحقق اهداف مندرج در ماده  انجام یاب

در ماده  می تعهد موجود  ملزم میدولت   56نماید،  را  و  ها  داده  انجام  را  فردي خود  اقدامات  کند 
بهبه  را میطور موازي  این مدعا  باشند.  نیز  بسیاري  دنبال جلب همکاري سازمان  توان در مصادیق 

کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در    3توان به نظریه عمومی شماره  براي مثال می  2یافت.
هاي عضو میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود که  مورد ماهیت تعهدات دولت

 
1. Commentary, vol II, p.1606. 

2 . commentary, Vol II, p.1607, Ref.21   .این شماره ارجاع حتما مطالعه شود  
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هاي عمومی بعدي نیز مورد استفاده واقع شده است. ازجمله مورد حق بر آموزش (نظریه  در نظریه
بهره 13عمومی شماره   و  )، حق  ادبی  هنري،  از محصولات  ناشی  مادي  از حمایت معنوي و  مندي 

)، حق بر شرکت در زندگی  18)، حق بر کار (نظریه عمومی شماره  17علمی (نظریه عمومی شماره  
(نظریه عمومی شماره   بنابراین می21فرهنگی  ماده  ).  نتیجه رسید که  این  به  اصل    56توان  با  غالبا 

دولت روابط  «تکلیف  اعلامیه  در  که  نحو  بدان  ملل»  منشور  مطابق  یکدیگر  با  همکاري  براي  ها 
  گردد. دوستانه درج گردیده، مرتبط می

در اسناد متعدد، ارزش اثباتی این ماده و محتواي اجرایی   56گذشته از این، اشاره به مفاد ماده  
 1993کند. دیباچه اعلامیه وین  خوبی روشن میآن در حوزه تکلیف به همکاري براي توسعه را به

ها براي اجراي تعهدات خود در جهت ارتقاي جهانی احترام به نظارت و  بر «تکلیف جدي دولت 
آزادي دارد.حفاظت از حقوق بشر و  پاراگراف  به  1هاي اساسی براي همه» تأکید  دیباچه    4علاوه 

هاي موثر  منشور ملل متحد مبنی بر اتخاذ اقدامات انفرادي و مشترك و توسعه همکاري 56«بر ماده  
در ماده  بین اقدام» تأکید مجدد    55المللی براي تحقق اهداف مندرج   ... بر تعهد  بنابراین  منشور و 

نماید که  این اعلامیه نیز با اشاره به حق بر توسعه تأکید می  10گذارد. پاراگراف  نموده و صحه می
بایست براي تضمین توسعه و حذف موانع توسعه با یکدیگر همکاري نمایند». بنابراین  ها می«دولت

دولت میان  قرار میهمکاري  تأکید  موضوع حذف موانع را مورد  نیز  و  یعنی  ها  فکر،  همین  دهد. 
نیز مورد توجه    اي که به حذف موانع منجر گردد، در گزارش گزارشگر ویژه حق بر غذا همکاري

می اشعار  گزارش  این  است.  ماده  بوده  «از  می  56دارد:  متحد  ملل  که  منشور  گرفت  نتیجه  توان 
هاي واردکننده و صادرکننده غذا) باید براي شناسایی و حذف موانع تحقق حق بر  ها (دولتدولت 

  2غذا با یکدیگر همکاري نمایند. 

  بررسی الزام به همکاري در معاهدات حقوق بشري .3

مواد   می  56و    55درکنار  را  توسعه  براي  همکاري  به  تعهد  متحد،  ملل  میثاق  منشور  در  توان 
بند  بین  کرد.  مشاهده  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  اشعار    2ماده    1المللی  میثاق  این 
میدارد:  می تعهد  میثاق حاضر  اعضاي  ازجمله  «تمامی  مناسب  ابزارهاي  تمامی  طریق  از  که  کنند 

با حداکثر امکانات   این میثاق  اقدامات تضمینی در جهت تحقق روزافزون حقوق شناخته شده در 
ویژه اقتصادي و فنی،  المللی و همکاري بههاي بینخود، اقدامات فردي یا اقداماتی از طریق کمک

 
1. commentary, Vol II, p.1607, Ref.37. 
2 .commentary, Vol II, p.1607, Ref.38. 
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) اقتصاد   ته یکمانجام دهند»  فرهنگ  یاجتماع  ،يحقوق  متحد  یو  ملل  تفسیر  1966  1، سازمان  در   .(
این مقرره کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (رکن متشکل از متخصصین مستقل که ناظر  

منشور    56و    55دارد: «مطابق مواد  هاي عضو است) اظهار میبر اجراي میثاق مذکور توسط دولت
الملل و با در نظر گرفتن مفاد خود میثاق حاضر،  ملل متحد و براساس اصول تثبیت شده حقوق بین 

اجتماعی و  می اقتصادي،  براي تحقق حقوق  نیز همکاري  و  که همکاري براي توسعه  توان گفت 
سازمان    یو فرهنگ  یاجتماع  ، يحقوق اقتصاد  ته یکمهاست» (فرهنگی، الزام و تکلیف تمامی دولت

  ).1966، ملل متحد
المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و  میثاق بین  11ماده    1علاوه بر این، مفهوم همکاري در بند  

این مقرره،   نیز مورد توجه بوده است. براساس  فرهنگی در مورد استانداردهاي لازم براي زندگی 
براي داشتن سطح زندگی کافی به رسمیت شناخته،   این میثاق حق هر کسی را  کشورهاي طرف 

اساسی به اهمیت  لحاظ  این  از  و  نمود  خواهند  اتخاذ  مقتضی  تدابیر  حق  این  تحقق  منظور 
اذعان قرار داده المللی را (البته براساس رضایت آزاد دولت هاي بینهمکاري اند. فارغ از  ها) مورد 

ماده   موارد،  می   23و    22این  هستند که  مواردي  دیگر  ازجمله  سند  اثبات  این  راستاي  در  توانند 
الزام قاعده  ماده  وجود  براساس  شوند.  واقع  استناد  مورد  همکاري  به  تکلیف  شوراي  22آور   ،

می اجتماعی  و  مؤسسات  اقتصادي  و  فرعی  ارکان  حتی  و  ملل  سازمان  ارکان  سایر  توجه  تواند 
هاي مذکور دار کمک فنی هستند، به مسائلی معطوف دارد که در گزارشتخصصی را که عهده 

به مؤسسات کمک کند که هر یک در حدود   است  از میثاق عنوان شده و ممکن  بخش  این  در 
المللی مفید براي اجراي موثر و تدریجی میثاق اظهارنظر  صلاحیت خود در جهت اتخاذ تدابیر بین 

المللی لازم براي تحقق حقوق مندرج در میثاق را  نیز شکل دیگري از اقدامات بین  23کنند. ماده  
می قرار  توجه  به مورد  میدهد.  موافقت  میثاق  طرف  کشورهاي  که  بین نحوي  تدابیر  المللی  کنند 

بهبه  میثاق  در  شده  شناخته  حقوق  تحقق  مقاولهمنظور  انعقاد  طریق  از  تصویب نامه ویژه  ها،  نامهها، 
هاي مربوط  هاي فنی با شرکت دولت اي و کنفرانسهاي منطقهدادن کمک فنی و تشکیل کنفرانس

  را انجام دهند. 
الزامرغم مقرره علی برشمره شد، ماهیت  آور تکلیف به همکاري مندرج در  هاي صریحی که 

این   ابهام است. نه پیشینه تصویب  فرهنگی هنوز مورد شک و  اجتماعی و  اقتصادي،  میثاق حقوق 
نه رویه دولت و  نمیمیثاق  ارایه  پاسخ قاطعی  باره  این  بند  هاي در  در مورد  میثاق،    2ماده    1دهد. 

پیش تهیه همکاريکنندگان  بودند که  نتیجه رسیده  به این  میثاق  و کمکنویس  بین ها  المللی  هاي 

 
1. United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
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عنوان  براي تحقق حقوق شناخته شده در میثاق لازم و ضروري است؛ اما در مورد طرح این الزام به
اتخاذ   خصوص  این  در  مشخصی  تصمیم  هیچ  و  داشت  وجود  آرا  تعارض  حق،  یک 

) . موضوع مجدداً هنگام تنظیم پروتکل الحاقی به میثاق مورد  Alston & Quinn, 1987نگردید(
به   اخلاقی  تکلیف  وجود  به  اذعان  صنعتی  کشورهاي  مذاکرات،  طول  در  گرفت.  قرار  بحث 
الزام حقوقی در  پذیرش  از  داشتند اما  همکاري براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

  ). 2006 1، سازمان ملل متحدزدند (این خصوص سر باز می
دولت  میرویه  را  توسعه  براي  همکاري  به  تعهد  مورد  در  تهیه  ها  مذاکرات  روند  در  توان 

به همکاري   تعهد  مشاهده کرد.  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  میثاق  به  اختیاري  پروتکل 
تشکیل کارگروه  جلسه  اولین  در  توسعه  مورد  براي  در  اختیاري  پروتکل  بررسی  براي  شده 

به است  ممکن  که  گردید  مطرح  را  کشورهایی  خود  تعهدات  انجام  توان  امکانات،  کمبود  دلیل 
) باشند  متحد  ونیسیکمنداشته  ملل  سازمان  بشر  دو  2005  2،حقوق  کشورها  مسئله  این  پی  در   .(

موضع کلی اتخاذ نمودند. گروهی از کشورها (انگلستان، جمهوري چک، کانادا، فرانسه و پرتقال)  
هایی براي توسعه، یک تعهد مهم  ویژه در مورد الزام به کمکالمللی بهاعتقاد داشتند همکاري بین 

الزام  تعهد  اما یک  است  آفریقایی)  اخلاقی  کشورهاي  (عمدتاً  دیگري  گروه  نیست.  حقوقی  آور 
بند   که  بودند  معتقد  و  کرده  اتخاذ  مخالف  و    2ماده    1موضع  اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  میثاق 

الزام حقوقی است و میفرهنگی     ون یسیکمبایست در پروتکل اختیاري منعکس شده (موجد یک 
متحد ملل  سازمان  بشر  انجام  2005،  حقوق  براي  کشورها  به  کمک  براي  مالی  صندوق  یک   ،(

  ). 2005حقوق بشر سازمان ملل متحد،   ونی سیکمتعهدات خود تأسیس گردد (
بند   بیشتر بر این اساس است که    2ماده    1استدلال مخالفان در خصوص تعهدآور بودن  میثاق 

توان آن را  آورد. بنابراین نمیوجود نمی هاي ناقض تعهد مورد نظر را به حق اقامه دعوي علیه دولت 
تکالیف   و  حقوق  براي  ساختاري  ماده  این  اینکه  کما  دانست.  حقوقی  الزام  و  تعهد  یک  واجد 

تعریف نمیدوجانبه میان دولت الزام حقوقی از بند  ها هم  اما موافقان استنتاج  میثاق   2ماده    1کند. 
میاین بیان  و  گونه  اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  میثاق  در  مندرج  حقوق  کامل  تحقق  که  دارند 

صورت جزء به جزء حاصل شود و براي این کار سیاستی لازم است که قدم به  تواند به فرهنگی نمی
قدم تمامی حقوق را مطابق با منابع و امکانات موجود تحقق بخشد و براي انجام این مهم، همکاري  

میثاق را بایستی موجد یک تعهد حقوقی    2ماده    1ها لازم و ضروري است. بنابراین بند  میان دولت

 
1. United Nations 
2. UN. Commission on Human Rights 
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به همکاري براي    تواند براي اثبات وجود الزاماي که میهرحال منابع معاهده آور دانست. بهو الزام
می و  نشده  فوق  موارد  به  محدود  واقع شود،  استناد  مورد  توسل  توسعه  نیز  موارد دیگري  به  توان 

جست. الزام به همکاري در راستاي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی یا به دیگر سخن  
) نیز یافت. در این کنوانسیون به  1989توان در کنوانسیون حقوق کودك (براي تحقق توسعه را می

به رسمیت شناخته شده در این  صراحت عنوان شده است که دولت هاي عضو براي تحقق حقوق 
حقوق   خصوص  در  کرد.  خواهند  تقبل  را  اجرایی  و  تقنینی  لازم  اقدامات  تمامی  کنوانسیون، 

دولت اقتصاد نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  در  ي،  و  خود  توان  حد  بیشترین  تا  را  شده  یاد  اقدامات  ها 
هاي  همچنین لزوم همکاري  1المللی، انجام خواهند داد. هاي بینصورت نیاز در چارچوب همکاري 

در مورد حق بر    28ماده    3و در خصوص حق بر سلامت و نیز در بند    24ماده    4المللی در بند  بین
آموزش، مجدد تصریح شده است. در هر دو ماده، خاطر نشان شده است: «توجه خاصی به نیازهاي  

  هاي در حال توسعه خواهد شد».دولت 
آور  عنوان جدیدترین سند الزامتوان به) را نیز می2006کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت (

ماده   در  کنوانسیون  این  نمود.  معرفی  توسعه  براي  همکاري  به  تکلیف  اثبات  راستاي  ذیل    32در 
بین «همکاري  اشعار میعنوان  «همکاريدارد میالمللی»  بینبایست  برنامههاي  ازجمله  هاي  المللی، 

برمی را  همکاري  این  راهکارهاي  و  باشد»  معلول  افراد  دسترسی  در  مقرر توسعه  ماده  این  شمرد. 
اهمیت همکاريدولت دارد:  می بینهاي عضو،  ارتقا هاي  و  از تلاش  يالمللی  در حمایت  هاي  آن 

ب را  حاضر  کنوانسیون  مقاصد  و  اهداف  تحقق  براي  میه  ملی  و  رسمیت  مناسب  تدابیر  و  شناسند 
هاي ویژه سازمانه المللی باي و بینهاي مرتبط منطقهثري را در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانؤم

 نمایند.مربوط به افراد داراي معلولیت، اتخاذ می
تنها مکلف به  ها نه دهد دولت المللی نشان میاي بینبر این اساس، تحلیل و بررسی اسناد معاهده 

محقق و  حقوق  توسعه  با  سازي  همکاري  به  متعهد  بلکه  هستند،  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي، 
    باشند.یکدیگر در این راستا می

  المللالزام به همکاري در عرف بین .4

به  اي، میدر خصوص اثبات وجود الزم به همکاري براي تحقق توسعه، فارغ از منابع معاهده  توان 
بین نیز استناد جست. بدیهی است که در این راستا میعرف  بایست عناصر متشکله عرف یا  المللی 

 
به توضیح است که ماده از عبارت  الزام آور  1989کنوانسیون حقوق کودك (  4. ماده  1   shall undertake ). لازم 

  استفاده نموده است. 
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سطور   در  مهم  این  که  قرار گیرد  ارزیابی  و  مداقه  مورد  معنوي عرف  و  مادي   رکن  عبارتی  به 
  رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.پیش

میبه کمکنظر  تأمین  و  عرضه  حال  رسد  در  کشورهاي  در  توسعه  تحقق  براي  دولتی  هاي 
نمونه واضح و مبرهن استقرار رکن مادي عرف (رویه عملی   1توسعه از طریق کمک رسمی توسعه،

المللی براي توسعه باشد. شایان توجه است حتی کشورهایی که منکر  ها) براي همکاري بیندولت 
نروژ،   سوئد،  (ازجمله  هستند  توسعه  براي  همکاري  خصوص  در  حقوقی  تعهد  یک  وجود 

حوزه   در  عملاً  دانمارك)  و  نویسندگان  کمکلگزامبورگ  برخی  لذا  هستند.  فعال  توسعه  هاي 
توان احساس الزام (رکن معنوي عرف)  اعتقاد دارند که از «وجود رویه مشخص در این حوزه می

می نمود.  استنباط  حدود  برخی  تا  اینرا  دولتتوان  که  گرفت  نتیجه  توسعهگونه  یافته  هاي 
میکمک انجام  را  توسعه  به  رسمی  چون  هاي  میدهند  لازم  فکر  و  درست  کار  این  انجام  کنند 

موضوع، ممکن است به  این  از عنصر  است.  اما چیزي هم  نباشد  الزام  القاکننده حالت  طور صریح 
  ). Schachter, 1977 ( کند»روانی (عنصر معنوي) موضوع کم نمی

هر کسی حق برخورداري از    2نسلی»براساس تئوري پروفسور اسچاچتر موسوم به «برابري درون
زیرساخت و  آموزش  سلامتی،  سرپناه،  غذا،  ازجمله  زندگی  اجتماعی «ضروریات  سازمان  هاي 

المللی شده است. ایشان اظهار  نسلی عملاً تبدیل به یک نرم بیناست». وي معتقد است برابري درون
هاي فقیر حقی را مورد مطالبه قرار دارد: چیزي که محل توجه و اعتناست، این نیست که دولت می
کننده توافقی وجود دارد مبنی  دهند، بلکه این موضوع مهم است که در میان کشورهاي کمکمی

مبناي   مسئله  این  و  است  عقلایی  و  فقیر، مشروع  کشورهاي  از سوي  منابع  مطالبه  و  نیاز  اینکه  بر 
به منابع  توزیع  در  تبعیض  براي  نمیپذیرفتنی  است.  فقیر  کشورهاي  که  نفع  کرد  انکار  توان 

به نیازهاي دولتپاسخ بهگویی  فقیر  شناخته شده و این  هاي  به رسمیت  اصل هنجاري  عنوان یک 
پاسخ سر  بر  (توافق  توافق  این  است.  توزیعی  عدالت  و  برابري  ایده  محور  نیاز  اصل  به  گویی 

المللی انعکاس یافته و تصریح شده،  هاي بینجایی که در بسیاري از قطعنامهکشورهاي فقیر)، از آن
  ).  Schachter, 1977 (  واضح و روشن است

 
1. Official Development Assistance 

یا   یا وامبه کمک   ODAکمک رسمی توسعه  آسان  هاي بلاعوض  شرایط  با  بهاطلاق میهایی  منظور  شود که عمدتاً 
توسعه و    تشریک مساعی در توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه جامعه توسط مؤسسات دولتی به کشورهاي در حال 

دریافتمن فهرست کشورهاي  در  که  اعطااطقی  دارند،  قرار  فهرست توسط کمیته کمک  می  کننده کمک  این  شود. 
  تهیه شده است.  ) OECD(هاي اقتصادي و توسعه  رکن وابسته به سازمان همکاري )DAC(توسعه  

2. inter-generational equity 



75      محمدعلی شهبازي و دیگران / ...براي منشور ملل متحد: واکاوي الزام به «همکاري  56تحلیل هرمونتیک ماده  

دولت رویه  میهمچنین  را  توسعه  براي  همکاري  خصوص  در  آنها  عضویت  در  در  توان  ها 
عنوان مثال «رویه سازمان ملل، نمایانگر اجماع اساسی و رویه  ربط دید. بهالمللی ذيهاي بینسازمان

). بر  Bushnell, 2009 (  المللی است»کننده در شناسایی عرف بینها و عنصر تعیینعملی دولت 
دهنده وجود عنصر  ها است، که نشانالمللی بر مبناي اساسنامه آنهاي بیناین اساس فعالیت سازمان

است عرف  اینYakubovska, 2012(  معنوي   در  سازمان).  نقش  بینجا  ایجاد  هاي  در  المللی 
المللی  هاي بینشود. اما پرسش این است که آیا اقدامات سازمانقواعد عرفی مورد تأکید واقع می

به ملل، میو  باشد یا  ویژه مجمع عمومی سازمان  معنوي یک عرف مشخص  نمایانگر عنصر  تواند 
  خیر. 

آیا اقدامات سازماندیوان بین این خصوص که  بینالمللی دادگستري در  بههاي  ویژه المللی و 
نمایانگر عنصر معنوي یک عرف مشخص باشد یا خیر، اظهار  تواند  مجمع عمومی سازمان ملل، می

قطعنامهتواند «از رویکرد دولت دارد که عنصر معنوي یک عرف میمی به برخی از  هاي  ها نسبت 
هاي  مجمع عمومی سازمان ملل» استنتاج شود. دیوان در نظریه مشورتی در مورد مشروعیت سلاح

الاجرا نباشد،  هاي مجمع عمومی، حتی اگر لازمسازد قطعنامهدارد: خاطرنشان میاي اشعار میهسته 
دهنده،  توانند در برخی شرایط، نشانها میتواند داراي ارزش هنجاري (رفتار سازي) باشند. آنمی

که اثبات شود  باشند. براي این  -به یک عرف    -استقرار و وجود یک قاعده یا ظهور احساس الزام  
بایست شرایط  خاصی از مجمع عمومی صادق است یا خیر، می  این موضوع در خصوص قطعنامه

باید توجه شود که آیا احساس    1تصویب  و محتواي آن قطعنامه مورد توجه واقع گردد. همچنین 
الزامی در خصوص محتواي هنجاري آن وجود دارد یا خیر. حتی ممکن است یک سري قطعنامه،  

سازمان ملل متحد مجمع دهنده رشد و سیر تطور احساس الزام نسبت یک قاعده جدید باشد (نشان
رضایت دولت 1996  2ی، عموم بنابراین  به همکاري).  تعهد  به  نسبت  التزام  به  بینها  را  هاي  المللی 

اقدامات سازمانمی بینتوان در  کنفرانس هاي  و  به المللی  و  کشورها  در سطح سران  در  هایی  ویژه 
بهقطعنامه عمومی  قطعنامههاي مجمع  این  ازجمله  که  دید  جهانی  انجمن  یک  میعنوان  به  ها  توان 

)، اعلامیه حق  1974مجمع عمومی سازمان ملل (  2625)، قطعنامه  1948اعلامیه جهانی حقوق بشر (
) اشاره کرد. تمامی اسناد  2000) و اعلامیه هزاره (1993)، برنامه اقدام و اعلامیه وین (1986توسعه (

 
است،    .1 توجه  به  قطعنامه    طورهمان لازم  در مورد  انعقا  2625که  داده شد،  توضیح  عمومی  به  مجمع  قطعنامه  د یک 

قطعنامه داشته و این موضوع  دهد اعضاي سازمان ملل رویکرد مثبتی نسبت به آن  روشنی نشان میروش کنسانسوس به
  مثبتِ استقرار عنصر معنوي در مورد محتواي عرفی و هنجاري آن قطعنامه است. 

2. United Nations. General Assembly 
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  اي بلکه منشأ عرفی دارد.تنها ریشه معاهده دهند که الزام به همکاري نهیادشده نشان می

  هاتکالیف فرامرزي دولت .5

شناخته  بشر  حقوق  رعایت  به  بین تکلیف  دولت شده  براي  را  تعهد  نوع  سه  به المللی،  وجود  ها 
( می  بشر  حقوق  تحقق  به  تعهد  و  حفاظت  به  تعهد  احترام؛  به  تعهد  حقوق    ته ی کم آورد: 

فرهنگ   ی اجتماع   ، ي اقتصاد  متحد   ی و  ملل  که  1966،  1سازمان  معنی است  بدین  موضوع  این   .(
از مرزهاي  دولت  در خارج  و هم  مرزهاي خود  سه تعهد هم در درون  انجام این  به  ها مکلف 

دولت  که  معنی  این  به  نه  هستند.  جهان  خود  افراد  تک  تک  بشر  حقوق  تضمین  به  مکلف  ها 
دولت  که  معنی  این  به  بلکه  احترام، حفاظت و  هستند؛  قبال  در  است  شرایطی ممکن  تحت  ها 

  تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعی، تکالیفی داشته باشند. 
دولت  فرامرزي  می تکالیف  را  بشر  حقوق  تحقق  و  رعایت  براي  منابع  ها  به  استناد  با  توان 

) است.  56و    55چنان که اشاره شد، منشور ملل متحد (مواد  اي نشان داد: اولین منبع آن معاهده 
ملل   منشور  تفسیر  خدشه  قابل  غیر  و  معتبر  سند  که  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  این  از  گذشته 

 ) متحد است  ملل  به 1968،  سازمان  در آن  مندرج  مفاد  نیز  و  حقوق  )  کلی  اصول  اعلام  عنوان 
( بین  است  شده  شناخته  رسمیت  به  د الملل  کنسول   ک ی پلمات ی کارکنان  در    الات ی ا   ی و  متحده 

ماده  1980،  2تهران  در  می   22)،  مقرر  را  همکاري  به  به  تکلیف  «محق  کسی  هر  که  نماید 
راه کوشش در سطح ملی و همکاري  از  دارد  اجتماعی بوده و حق  امنیت  از  هاي  برخورداري 

براي حفظ حیثیت   المللی ... حقوق سلب ناپذیر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش را  بین 
اشعار می   28و رشد آزادانه شخصیت خویش به دست آورد». همچنین ماده   دارد:  این اعلامیه 

هاي مطرح در  المللی است که در آن حقوق و آزادي «هر شخصی سزاوار نظم اجتماعی و بین 
به همکاري براي استقرار  این اعلامیه، به تمامی تأمین و اجرا گردد». بنابراین دولت  ها تکلیف 

بسیاري از اعلامیه  در  استدلال  ها اذعان  ها دولت هاي جهانی که در آن چنین نظمی دارند. این 
خو  فرامرزي  تکالیف  حق  به  اعلامیه  است.  شده  تصریح  نیز  دارند  بشر  حقوق  تحقق  براي  د 

توسعه  ) اشعار داشته دولت 1986توسعه (  بر  ایجاد شرایطی هستند که در آن حق  به  ها مکلف 
آن  و  یابد  می تحقق  حق  این  به  دستیابی  براي  همکاري  به  مکلف  ( ها  عموم باشند    ی مجمع 
  ). 1986،  سازمان ملل متحد 

همکاري  به  فرامرزي  بین تکلیف  بین هاي  اسناد  از  دیگر  برخی  در  مورد  المللی  المللی 
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می  جمله  آن  از  که  است  شده  واقع  معلولیت  تصریح  داراي  افراد  حقوق  کنوانسیون  به  توان 
) اشاره نمود. علاوه بر این مورد، تکلیف به همکاري براي تحقق کامل حقوق بشر در  32(ماده  

تحقیر  تنبیهات  یا  رفتار  یا  انسانی  غیر  ظالمانه،  اعمال  دیگر  و  علیه شکنجه  نیز  کنوانسیون  آمیز 
به  است.  شده  واقع  تصریح  می مورد  مقرر  کنوانسیون  این  که  دولت نحوي  تمامی  هاي  نماید، 

عضو مکلف به «فراهم نمودن بیشترین میزان امکانات براي یاري رساندن در روندهاي کیفري  
الزام  ماهیت  اگر  حتی  لذا  هستند».  شکنجه  تردید  براي  مورد  همکاري  به  تکلیف  قاعده  آور 

حقوق   تحقق  راستاي  در  فرامرزي  تعهدات  برخی  مورد  در  عمومی  پذیرش  وجود  باشد، 
هاي  توان در قطعنامه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی غیر قابل انکار است. دلیل این مدعی را می 

این   در  عمومی  مجمع  قطعنامه  یافت.  غذا  بر  حق  همچون  حقوقی  مورد  در  عمومی  مجمع 
می  اشعار  سیاست خصوص  «اتخاذ  مستلزم  کافی  غذاي  بر  حق  که  زیست دارد  و  هاي  محیطی 

بین  هم  و  ملی  در سطح  بشر براي  اجتماعی هم  فقر و تحقق حقوق  امحاي  بر  که  است  المللی 
می  مقرر  نیز  و  باشد»  داشته  تمرکز  «دولت همه،  را براي  ها می نماید  تمامی تلاش خود  بایست 

آن  اقتصادي  یا  سیاسی  تصمیمات  که  دهند  انجام  نکته  این  موافقتنامه تضمین  مانند  هاي  ها 
). علاوه  2005،  سازمان ملل متحد تجاري، اثر منفی بر حق غذاي دیگر کشورها نداشته باشد» ( 

بین بر این  اقتصادي، اجتماعی  المللی براي پیش ها در طول سالیان متمادي همکاري  برد حقوق 
بین  جامعه  اذعان  و  تأکید  مورد  فرهنگی  می و  مثال  براي  است.  بوده  اهدف  المللی  به  توان 

  توسعه هزاره اشاره نمود. 
بند  همان  شد،  اشاره  که  همکاري    2ماده    1طور  طریق  از  ازجمله  اقدام  بر  تعهد  به  میثاق 

به بین  بنابراین  دارد.  اشاره  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  تحقق حقوق  براي  بر  المللی  روشنی 
همکاري  روند  در  مساعی  تشریک  به  بین تعهد  صحه  هاي  یادشده،  حقوق  تحقق  براي  المللی 

). کنوانسیون  1996،  سازمان ملل متحد   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ، ي حقوق اقتصاد   ته ی کم گذارد ( می 
اقتصادي،   حقوق  اجراي  براي  تدابیري  اتخاذ  به  اشاره  ترتیب  همین  به  نیز  کودکان  حقوق 
طریق   از  لزوم  صورت  در  و  اختیار  در  منابع  حداکثري  «میزان  به  فرهنگی  و  اجتماعی 

بین همکاري  همان هاي  دارد.  دارد،  ) ن 2003(   1ه که کمیته حقوق کودکان گون المللی»  اشاره  یز 
نه  رسانید،  تصویب  به  را  کنوانسیون  دولتی  که  در  «هنگامی  آن  مفاد  اجراي  به  متعهد  تنها 

المللی  هاي بین محدوده سرزمینی خود است، بلکه متعهد به تشریک مساعی از طریق همکاري 
  ). 2003براي اجراي جهانی آن نیز هست» (کمیته حقوق کودکان،  
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دولت  فرامرزي  تکالیف  که  است  نکته ضروري  این  به  بشر،  توجه  براي رعایت حقوق  ها 
نیز   سیاسی  و  مدنی  حقوق  شامل  و  نبوده  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  حقوق  به  محدود 

اما تکلیف دولت می  ها در رعایت و حفاظت از حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،  گردد. 
منابع موجود است   4گونه که در ماده  آن    کنوانسیون حقوق کودکان تصریح شده، محدود به 

 )Skogly, 2006  از آزادي  بر  مانند حق  مدنی  و  موضوع حقوق سیاسی  که  هنگامی  لیکن   .(
به  قابل انکاري براي همکاري مفروض است.  در میان باشد، تعهد روشن و غیر  عنوان  شکنجه 

دولت  ممنوعیت شکنجه،  کنوانسیون  کمک  نمونه  بالاترین حد  «ارایه  به  مکلف  را  عضو  هاي 
کیفري» می در روند رسیدگی  در  Danelius, 2008(   نماید هاي  تعهد مشابهی  ). گفتنی است 

  کنوانسیون حفاظت از افراد در برابر ناپدیدسازي اجباري نیز وجود دارد. 
شود علاوه بر معاهدات حقوق بشري، تعهد به حمایت و تشریک  در نهایت خاطرنشان می 

دولت  سرزمینی  محدوده  از  خارج  در  بشر  حقوق  تحقق  روند  در  قواعد  مساعی  منظر  از  ها، 
بین  بین حقوق  حقوق  است.  دفاع  قابل  هم  عام  دولت الملل  عرفی،  از  الملل  استفاده  از  را  ها 

سرزمین  به  زدن  صدمه  براي  خود  دولت سرزمین  می هاي  منع  دیگر  ( هاي  ملل  کند  سازمان 
ها است تا به حقوق بشر  ). این ممنوعیت موجد تعهدي براي دولت 1996ی،  متحد. مجمع عموم 

در خارج از مرزهاي سرزمینی خود احترام بگذارند و از آن محافظت نمایند. البته فارغ از این  
دولت  نق مورد،  از  ممانعت  به  تکلیف  بین ها  حقوق  تکلیفی  و  امري  قواعد  (قواعد  ض  الملل 

شامل   تعهد  این  که  دارند  خود  سرزمینی  محدوده  از  خارج  و  سرزمینی  محدوده  در  آمره) 
پایان  روندهاي  در  مشارکت  به  این تکلیف  به  و  گونه نقض بخش  نشناختن  به رسمیت  نیز  و  ها 

موقعیت  ایجاد  به  می کمک  هستند،  قواعد  این  نقض  حاصل  که  ( هایی  حقوق    ون ی س ی کم شود 
  ). 2001،  1الملل ن ی ب 

  گیرينتیجه

متحد، امري چندوجهی و متنوع است  تحقق همکاري میان دولت  ها در چارچوب منشور ملل 
  برشمرد. گستره   ملل متحد   هاي آن را در قالب مقررات منشور اشکال و شیوهتوان تمام  و نمی 

شود  محیطی و اجتماعی، موجب می المللی، از توسعه اقتصادي تا مسائل زیست موضوعات بین 
است،   مسلم  آنچه  این حال،  با  گیرد.  به خود  متفاوتی  حوزه شکل  هر  تحقق همکاري در  که 

براي دستیابی    56این است که ماده   منشور ملل متحد بر تعهد اعضا به اقدام منفرد یا مشترك 
اهداف مندرج در ماده   انتخاب نوع  تأکید دارد. این تعهد اگرچه به دولت   55به  ها آزادي در 
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می  نمی اقدام  و  است  برخوردار  حقوقی  ماهیتی  از  اما  صرفاً دهد،  را  آن  دعوت    توان  یک 
  56و    55توان نتیجه گرفت میان مواد  تحلیل مفاد منشور، می   بر پایه   .سیاسی یا اخلاقی دانست 

نظام  ماده  پیوندي  است.  برقرار  بین   55مند  همکاري  برمی اهداف  را  ماده  المللی  و    56شمارد 
تنها  کند براي تحقق آن اهداف اقدام نمایند. از این رو، منشور نه اعضاي سازمان را موظف می 

می دولت  توصیه  همکاري  به  را  تحقق  ها  در  مشارکت  براي  حقوقی  تکلیف  نوعی  بلکه  کند، 
سازمان ملل نیز تقویت    د. این برداشت در رویه نمای المللی ایجاد می مقاصد مشترك جامعه بین 

دولت   ؛ شده از  اجتماعی،  و  اقتصادي  شوراي  و  عمومی  مجمع  مختلف  تصمیمات  در  ها  زیرا 
با وجود این،    .اقدامات هماهنگ و مشترك اتخاذ کنند   56خواسته شده است با استناد به ماده  

تفسیر واژه  در  به ابهاماتی  ازجمله در خصوص واژه هاي  مذکور وجود دارد؛  در مواد    کاررفته 
ماده   متن  ارکان    56«سازمان» که در  متحد، شامل  ملل  نظام  کل  بر  ناظر  واژه  این  است.  آمده 

کارگزاري  و  فرعی  نهادهاي  مشارکت  اصلی،  معنی  به  آن  با  همکاري  و  هاي تخصصی است 
شود. بر این اساس، همکاري مورد نظر منشور  ها در سازوکارهاي سازمان تلقی می فعال دولت 

دولت   صرفاً  برقرار  میان  آن  وسیع  معناي  در  ملل  سازمان  ساختار  و  بلکه میان اعضا  نیست،  ها 
  56توان گفت که مفاد ماده  مشخص نباشد، نمی   ي الزام دقیقاً شود. بنابراین، حتی اگر دامنه می 

بنیادین نظم بین فاقد بار حقوقی است؛ زیرا منشور به  المللی، تعهدي عام براي اقدام  عنوان سند 
مقرر می  نهایت می   .دارد مثبت در جهت توسعه  به همکاري  در  «الزام  توان گفت اگرچه اصل 

الملل پذیرفته شده، اما هنوز فاقد سازوکار اجرایی و تعاریف جزئی  براي توسعه» در حقوق بین 
اند، اما همگی با زبانی کلی و غیرتعیینی  المللی متعدد این اصل را تصریح کردهاست. اسناد بین 

گفته  سخن  آن  به از  باید  را  توسعه  براي  همکاري  رو،  این  از  هنجاري  اند.  اصل  یک  مثابه 
پشتوانه  بودن  دارا  عین  در  که  دانست  قاعده بنیادین  به  هنوز  حقوقی،  ضمانت  ي  با  دقیق  اي 

 .اجراي مشخص تبدیل نشده است 

  کتابنامه

  ،   جهان.   در  فقر   وضعیت   بررسی).  1390(  فخري.  میرشجاعی،
19)58 ،(230-205 .https://ensani.ir/fa/article/273023  
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